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One of the recurring issues in Iran's mythology and epics is 

dramatization, and what appears in some of these battles is 

symbols. Dragons are usually killed in the mythological and epic 

stories of Iran. Killing the dragon with this weapon in the myths 

and other epics of other indigenous and European nations also has 

examples that are known as the ritual of the dragon warrior. This 

article explains why the wand has become a ritual weapon. The 

wings of the mythological and epic hawks of Iran are cow-shaped. 

The cow, as the symbol of dignity and fertility is opposed to the 

dragon as a symbol of dignity and fertility against drought. This 

idea has made the cattle wand as a symbol of the courage and 

fertility of the ritual of killing the dragon as a symbol of drought; 

in fact, the reason for this is in the shape of the wand and its 

symbolism. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

سه مقاله پژوهشی نوع مقاله: ساطیر و حما شونده در ا ست. نبرد با یکی از مباحث تکرار شی ا های ایران اژدهاک

در بعضی از رود و آنچه های حماسی و اساطیری به شمار میاژدها یکی از انواع جنگ

های اســاطیری و در داســتان شــود، نمادها هســتند. اژدهاگونه نبردها نمایان میاین

شته می سی ایران، عموماً با گرز ک ساطیر و حما سلاح در ا شتن اژدها با این  شود. ک

ای که ســـلاح آیینی هایی دارد؛ به گونههای دیگر ملل هند و اروپایی نمونهحماســـه

عنوان سلاح شود. در این مقاله بررسی شده که چرا گرز بهمیاژدهاکشی گرز شناخته 

شکل  سی ایران گاو ساطیری و حما ست؟ گرزهای پهلوانان ا آیینی این کار درآمده ا

عنوان نمادهای ترسـالی و باروری در مقابل خشـکسـالی، اسـت. تقابل گاو با اژدها، به

شده ست تا گرز گاوشکل، بهباعث  سلاح آیینی کشتن عنوان نماد ترسالی و باا روری 

شناختهاژدها به سالی  شک شکل گرز و عنوان نماد خ شود؛ در واقع علت این امر در 

 نمادشناسی آن است.
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 . مقدمه1

اهمیت های بســیاریریو و آنچه ک اســت حتی نکتهممکنهای حماســی و اســاطیری، در متون و روایت

باشد. این موارد عموماً تکرارشونده هستند و اگر در نماید، ریشه در باورهای اساطیری مه  و عمیقی داشتهمی

ــه ــاطیری در آنحماس ــود. یکی از نمونهها دیده میها حضــور دارند، نمودهای اس های باریک، های این نکتهش

ــتن ا ــلاح کش ــت که پهلوانس ــتفاده میژدهاس ــتن این موجودات از گرز اس کردند؛ یا مرگ ها عموماً برای کش

ـــد؛ اما زمانیرویین ـــتراکات عادی به ندر برس ـــاید در آ از این اش که  تنان عموماً با گیاهان پیوند دارد. ش

شند و مثلاً دیده شونده با سؤالتکرار ست، این  سلاح آیینی اژدهاکشی ا لب گرز ا گیرد که چرا میشکل شود 

 شود؟بایست با این سلاح کشتهاژدها می

ای هســتند و مقولۀ اژدها کاملاً از مباحث شــده از روایتی اســ ورهها شــکلی دگرگونبســیاری از حماســه

است؛ بنابراین برای یافتن پاسخ، باید به پیشینۀ اساطیری اژدها و گرز بازگشت و اساطیری به حماسه راه یافته

ــیها آن ــی آنکرد. در ادامه، نخســت نمونهرا بررس های این عمل ها و ســلاحهای اژدهاکشــی گفته و به بررس

شده شی و نمونهپهلوانی پرداخته  صیو گرز اژدهاک سپس به تو ست؛  شاره کردها ای  و بعد از آن به های آن ا

 شود.با گرز روشنای  تا علت کشتن اژدها ها پرداختهپیشینۀ اساطیری اژدها و گرز و تحلیل آن

 

 . بحث و بررسی2

 های به کار رفتههای جنگ با اژدها و سلاح. نمونه1ـ2
هایی از اژدهاکشی مهر با گرز در آیین نشانه»میترا از اژدهاکشان اساطیر ایرانی و سلاح اصلی او گرز است. 

ستی  ربی به ستمهرپر سرکاراتی، « جا مانده ا شی، 11۹: 13۹3) س ورۀ اژدهاک سک بااهمیت (. ا یکی از منا

است و این موضوع در جشن مهرگان و داستان فریدون و ضحاک و همچنین رس  تشرفّ نوآیینان مهری بوده

ــی رمزی با گرز اژدها را می ــد، نمایانمهری که پیر در نمایش ــت )همان: کش های (. گرز مهر در روایت240اس

 (.37۹ :1385است )هینلز، مهری و زرتشتی گاوسر توصیو شده

ضحاک را نابود می سی که در فرجام جهان  سیک ست. در متون فار سام ا سپ یا  شا میانه به گرز کند، گر

ــام، به ــپ و یا گرز س ــاس ــر گرش ــتا با نام اژیگاوس دهاک عنوان ســلاح کشــتن ضــحاک )اژدهایی که در اوس

ی ته  پیش از رسـتاخیز مرد»... اسـت: ای از دادسـتان دینی آمدهاسـت. در ق عهشـده( اشـاره شـدهتوصـیو

شکند ضحاک( را ب سار آن دروغ ) سامان نام دارد. او به یک گرز گاو سب  شا شود و گر )به نقل از « برخیزانده 

شن آمده121: 13۹3سرکاراتی،  ست: (. همچنین در بنده سب خوانند، گوید... »ا ضحاک که او را بیورا دربارۀ 

 (.128: 13۹0)دادگی، « اوژند هنگامی که رها شود، سام خیزد، او را گرز زند و

ــاهنامه و یکی از مه  ــت. ترین نمونهاولین نمونۀ مبارزه با اژدها در ش ــحاک اس های آن تقابل فریدون با ض

های ایرانی قرار دارد و فریدون او را با ترین اژدهاکشــان روایتضــحاک در شــاهنامه، برابر فریدون، یکی از مه 

 زند:گرز گاوسر خود می

ــدان  ــــتب ــــر دس  بردگرزۀ گــاوس

 

 بزد بر ســرش ترگ بشــکســت خرد 

 (82: 1366)فردوسی،                    

 کشد.و در دماوند به بند می
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دهاک یا ضـــحاک را ، خود فریدون با گرز پیروزمند آزنده، اژی۹2بر اســـاو روایت زامیادیشـــت، در بند  

 کشد:می

»vazrəm vaȇjȏ yim vȃrəϑraγnim yim baraṯ taxmȏ ϑraȇtaonȏ yaṯ ažiš dahȃkȏ 
jaini;« 

 (.5۹: 1۹۹8)هومباخ، 

( که در بعضــی 248: 1385نائینی، روپه یاد شــده )جلالیعنوان کشــندۀ ویشــوهودا نیز از ایندره بهدر ریگ

سه شندۀ این اژدهای  سان یا همکار و ک ششموارد ایندره با تریته یک ضحاک در سر و  صیو  ش  )همان تو چ

 (.223و  222: 13۹3است )سرکاراتی،  اوستا(

شی در روایتیکی دیگر از نمونه شتههای مه  اژدهاک ست کیخسرو های ملی ایران، ک سیاب به د شدن افرا

سیار، در روایت ساو پژوهش آیدنلو، به احتمال ب ست که بر ا سیاب موجودی اهریمنی ا ست. افرا شین ا های پی

آورد. در روایت ( و با هر حملۀ خود به ایران، خشـکسـالی به بار می120تا  8۹: 1388اسـت )آیدنلو، اژدها بوده

 زند:میشاهنامه، کیخسرو افراسیاب را به خونخواهی از ا ریرث، نوذر و سیاوش با شمشیر گردن

بزد گردنش یر هنــدی  ـــ ـــمش ــه ش  ب

 

ــازک  ــدرافـکـنــد ن ــه خــاک ان  تـنـشب

 (322: 1373)فردوسی،                   

ساو متون کهناما بر  سیاب را نابود میا سرو با گرز افرا ساو بند تر، کیخ شت،  ۹3و  ۹2کند. بر ا زامیادی

 برد:کشد، افراسیاب را از بین میکیخسرو با همان گرز پیروزمند آزنده که فریدون با آن ضحاک را می

»vazrəm vaȇjȏ…/ yim baraṯ kauua haosrauua yaṯ turȏ jaini fraŋrase« 

(.5۹، 1۹۹8)هومباخ،   

 کند.بنابراین در این روایت ه  پهلوان با گرز گاوسر اژدهایی را نابود می

است که در آنجا نیز دار به دست گرشاسب آمدهشدن اژدهای شاخدر کتاب روایت پهلوی، روایتی از کشته

اوبار را اوبار و مردمار اسبداژدهای شاخ»سلاح گرشاسب گرز است. در این روایت از زبان گرشاسب آمده است: 

تاخت  تا ســرش را به دســت گرفت  و گرزی بر گردنش زدم و او را روز به پشــت او همیکشــت ... به اندازۀ نی 

 (.30و  2۹: 1367)روایت پهلوی، « کشت 

ی که کند. بر اساو روایتگرشاسب، یا به روایت شاهنامه سام، با گرز گاوسر اژدهای رود کشو را نابود می

دوزد و سپس او را با زند و دهان او را میاست، سام نخست چند تیر به اژدها میدر شاهنامه به آن اشاره شده

 کند:گرز نابود می

ــــو  چــنــان اژدهــا کــو ز رود کش

ــــت بی  مردم و چــارپــایزمین گش

لنــد ب ــام  ــه ن ت  ب ببســـ  میــان را 

ــــر ــدرون گــرزۀ گــاوس ــه زیــن ان  ب

ــــرش گــرزۀ گــاوچــهــر  زدم بــر س

 

 مــد و کرد گیتی چو کو...برون آ 

ــد جــای... پردن ـــ  جهــانی مرو را س

یل ـــت  بران پ ـــس ندنش ـــم  پیکر س

ـــپر... به گردن س مان و  بازو ک  به 

هر پ تی ســــ ف گ ــاریــد  کوه ب  برو 

 (233و  232: 1366)فردوسی،        
   

نامه یاد نامه و ســامهای ملی مثل گرشــاســبهای دیگر در روایتلازم به ذکر اســت که از این اژدها با نام 

 (.266تا  171: 13۹3است )سرکاراتی، شده
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ها، چهارپایان رود که انسان، این پهلوان به درخواست ضحاک به جنگ اژدهایی مینامهدر مندومۀ گرشاسب

 د:کنو مزارع را نابود می
 

 ز مــردم بــپــرداخــت ایــن بــوم و مــرز

 

ــــت  ه  از کش  ورزه  از چــارپــای و 

 (75: 138۹طوسی، )اسدی               
 

 کند:رود و با گرز او را نابود میدر این روایت گرشاسب پیاده به رزم اژدها می
 

ــر ــی ــرد دل ــت م ــاخ ــران ی ــرز گ ــه گ  ب

ــــان هـمـی ــدانس ــا زور و هـنــگب  زدش ب

ــا  ـــر و م زش آمیخــت ب  و خونخــاک س

 

یر  تنــدشــــ چون  خروشــــنــده   درآمــد 

به زخمش همی هُ  نگکه از ک ـــ خت س  ری

ــــد آن جــانــور کــوه  جــنــگــی نــگــون ش

 (7۹)همان:                                        

اندیشد. عنوان اژدها یاد شده، تدبیری دگرگونه میرست  در دوران کودکی برای کشتن ببر بیان که از آن به

ساخته و خود درون آن میای او خانه ست  از درون آن بیرون آمده و رود. چون اژدها خانه را میآهنین  بلعد، ر

کند؛ اما اژدها کشــته نشــده و قصــد دارد به دریا بازگردد که رســت  با گرز او را از درون، بدن اژدها را پاره می

 کشد:زند و میمی
 

برگــاشـــتــه پس روی  ــه  ــا ب  ز دری

گ گرز  چنــد  بر ســــرش   رانبزد 

 

ــه  ــراشــــت ــردن اف ــران گ ــرز گ ــه گ  ب

ـــتخوان ـــرش خرد شــــد اس ندر س  که ا

 (267: 13۹4حماسی، مندومۀ)هفت        
       

است که او برای رفتن به جنگ اژدها، سلاح خاص سام را که در متون حماسی در آ از داستان اشاره شده 

 برد:شده گرز گاو سر است، با خود میتصریح
 

ــداران  ــام ــدهاز آن ن ــن ــرخ ــامف  ن

 

ــــام  پهــدار س یح ســــ ل  گزیــد او ســــ

 (238)همان:                                    
 

ــته و در فرامرزنامۀ بزرگ، فرامرز به جنگ دیوی می ــاه کهیلا را ربوده، این اژدها را کش رود که دختر پادش

 کند:دختر را آزاد می
 

ین برکشــــیــدز ز گران  گرز   کوهــه 

 تبزد بر ســـر دیو و بشـــکســـت پســـ

 

ــد  ــارا دری ــوه خ ــی ک ــم ــش ه ــب ــی ــه  ن

ــــت ببس گش  ن چ هر دو   فرود آمــد و 

 (161: 13۹4بزرگ، )فرامرزنامۀ             
   

ای است که اژدها، دختر مایۀ تکرارشوندهباشد و داستان بنتر اژدها بودههای کهناحتمالاً این دیو در روایت

 کند.دادن دختر با او ازدواج مینجاتباکرۀ پادشاه را ربوده، پهلوان پس از کشتن اژدها و 

است. داشتن ای که دربارۀ رست  وجود دارد، به داستان رست  و دیو دوسر اشاره شدههای عامیانهدر روایت

صیو چند کله از ویژگی سان تو شبیه به ان سی، دیوها عموماً موجوداتی  ست و در روایات حما های اژدهایان ا

بایســت این نمونه را ه  به موارد اژدهاکشــی با گرز ای اژدهاســت، میدیو، گونهشــوند. اگر بپذیری  که این می
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ضافه شدها شاره  ستان ا ست که کرد. در این دا سر او را از تن جدا کرد»ا ست  با گرزش  شیرازی، )انجوی« ر

136۹ :221.) 

 

 . سلاح اژدهاکشی2ـ2
ـــیو ابزارهای جنگی ایزدان و پهلوانان یکی از بن ـــی ایرانی روایات هایمایهتوص ـــاطیری و حماس های اس

سی، اژدها با رزمبوده ساطیری و حما ست. در باورهای ا شتها صلیمیافزارهای متفاوتی ک ترین شود که گرز ا

ست؛ مثلاً آن سلاح نابود کردن زیانکار نی شه گرز  شی قهرمانان، همی شت که در اژدهاک ست. باید در ندر دا ها

سازند و ای میکشد و یا اسفندیار و فرامرز برای کشتن اژدها گردونهژدها را میرست  در خوان سوم با شمشیر ا

همچنین گاه دلیل اســتفاده از گرز در اژدهاکشــی این  اوبارند.روند و از درون او را میبه درون شــک  اژدها می

یر برای کشتن اژدها از شمشبعضاً  هایی چون نیزه و تیر بر اژدها کارگر نیست؛ در همین موارد،است که سلاح

است اما آنچه مه (؛ 182و  181تا: بی شدن اژدهای کپّی در شاهنامه )فردوسی،است؛ مثل کشتهاستفاده شده

افزار ویژۀ ایزدان اژدهاکش، نماد آیینی عنوان زیندر اســـاطیر هند و ایرانی گرز به»طور کلی این اســـت که به

ست که به سیلۀ آن اژدهتندر و آذرخش ا سلاح مخصوص اندره ای کیهانی اوژنیده میو شود؛ چنانکه در وداها 

( و آذرخش نیز در دست دارد؛ یا در اساطیر یونانی، زئوو برای نابود کردن 11۹: 13۹3)سرکاراتی، « گرز است

ند کدهد، استفاده میشود، از آذرخشی که سیلکوپ به او میها به هیأت اژدهایی کشیده میتیفون که در نگاره

 (؛ بنابراین گرز سلاحی آیینی برای کشتن اژدهاست و ریشه در باورهای اساطیری دارد.25 :1387سنت، )پین

زند بار به سر دیوان دوزخ میشده که روزی سههای پیش از اسلام، سلاح اصلی میترا گرز معرفیدر روایت

ـــه344: 13۹2زاده، )قلی آورد تا بر دیوان ا بر فراز دوزخ به چرخش میبار گرز خود ر( یا به روایتی، روزی س

مهریشــت، گرز میترا چنین  ۹6(. در بند 37۹: 1385نشــود )هینلز، عقوبتی بیش از آنچه ســزاوار آنند، تحمیل

: 1ج، 1377)پورداوود، « شده از زر سختگرزی با صد گره و صد تی ه... از فلز زرد، ریخته»است: توصیو شده

 (.37۹: 1385است )هینلز، صورت گاو تصویر شدههای مهری و زرتشتی، شکل آن بهتان( و در داس477

ــب نیز، به ــاس ــلی روایتگرز فریدون و گرش ــکل عنوان دو اژدهاکش اص ــی ما، ش ــاطیری و حماس های اس

 تأملی دارند و گاوسر هستند. دربارۀ گرز فریدون در شاهنامه آمده:قابل

ــیــش ــر خــاک پ ــد ب ــگــاری ــگــاری ن  ن

ــران ــگ ــن ــد آه ــردن ــدان دســــت ب  ب

گرز ــد  بردن جوی  ن جهــا یش  پ ــه   ب

 

یش  م ــــان ســــر گــاو میــدون بس  ه

ــــاختــه کــار گرز گران ــــد س  چو ش

ــرز ــد ب ــــی ــه کــردار خــورش ــروزان ب  ف

 (71: 1366)فردوسی،                        

 است:و در دیگر جاهای شاهنامه، به شکل گاومانند این گرز اشاره شده
 

ــدیــن گــرزۀ  ــــرش را ب  گــاوچــهــرس

 

هر  م ــه  یش آرم ن ــــا بخش ــه  ب ، ن کو  ب

 (.76)همان:                                    
  

شیروان و... دیده می سرو، انو شاهانی چون کاووو، کیخ ست پاد ست که در د شود و به روایت همین گرز ا

آید و پادشاهی به شمار می(. این گرز از لوازم 5۹: 1۹۹8کشد )هومباخ، اوستا، کیخسرو با آن افراسیاب را می

 شده که همان گرز فریدون است:تصریح
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ــــه ــــاه آفریــدون س  چیزجهــانــدار ش

ــــار  یـکـی تـخــت و آن گـرزۀ گــاوس

 

ــز:  ــی ــزود ن ــراف ــی ب ــادشـــــاه ــران پ  ب

ــــت ازو در جهـان یـادگـارکـه مـانـده  س

 (274و  273: تا)فردوسی، بی                
 

ای آن را برگرفته از توت  خانوادگی فریدون و گاوزادگی است. عدهشدهدربارۀ شکل گرز فریدون دو ندر ارائه 

ته یه گف ما گاو بر با  ند )جعفریاو و همچنین مرتبط  عده57تا  3۹: 13۹2و پوراحمد،  دهقیا ای نیز آن را (. 

دانند )قائمی، برگرفته از اســـ ورۀ میترا و گرز میترا را تکرار اســـ ورۀ نبرد مهر با گاو و قربانی این موجود می

ـــاهی که فرۀ (. این دو ندر کاملاً از 110تا  8۹: 13۹1 ـــتند. در واقع گاوا خاندان فریدون، پادش ه  جدا نیس

شاورزی دارد، فرزند آب ستانی، ک شاورزی و باروری )ارد ( همان نماد 28تا  1: 13۹4یار و از خاندان مرتبط با ک

شود. به هر حال شکل گاومانند گرز فریدون، چه میاروری زمین انجامگاو آیین میترا است که قربانی آن برای ب

ها باشد و چه برگرفته از آیین مهری که با فریدون کاملاً مرتبط است، یک نماد را برگرفته از توت  خانوادگی آن

 دهد و آن باروری است.مینشان

سام که در این خاندان به سپ یا  سو، گرز گرشا ست. در  صورت وراثتیاز دیگر سر ا سیده، گاو به فرزندان ر

سی شدهمتون فار شاره  شکل این گرز ا صیو میانه به  شاهنامه نیز در چندین جا تو ست که ذکر آن رفت. در  ا

 است. جایی دربارۀ سام آمده:این گرز آمده
 

ــامور تخــت عــاج بر ن ــــت از  ـــس  نش

ـــاره و گـــرزۀ گـــاوســـــر ـــا ی  اب

 

ــاج  ــده ت ــروزن ــاده ف ــه ــرن ــه ســـــر ب  ب

 کـــمـــرو زریـــنابـــا طـــو  زریـــن 

 (181: 1366)فردوسی،                       

 است:جایی دیگر دربارۀ زال آمده
 

پدر ندرون داشــــت گرز   به دســــت ا

ــگ ــاورن ــرزۀ گ ــر ســـــرش گ ــزد ب  ب

 

ـــ  و پرخون جگر  ته پرخش ـــ ـــرش گش  س

نگ  زمین شــــد ز خون همچو پشــــت پل

 (312)همان:                                     
 

است. گرزی گاوسر دارد و این همان گرز گرشاسپ است که از او به زال و از زال به رست  رسیدهرست  نیز 

سرکاراتی در این سد: باره میدکتر  سنت»نوی صیل و جزء  ست ، ا سام را به ر شیدن زال، گرز  ستانی بخ های با

 (.123: 13۹3)سرکاراتی، « حماسۀ ایران است

است که چون اوش، قارن، گیو و حتی کاموو، گرز گاوسر منسوبدر شاهنامه به اشخاص دیگری چون سی

ها است، به آنها نسبت داده شدهاین پهلوانان اژدهاکش نیستند و احتمالاً این سلاح به تقلید از فریدون به آن

 پردازی .نمی

 

 . قابل گاو و اژدها3ـ2
اند. این تقابل در اساطیر های ایرانی، گاو و اژدها همیشه در تقابل با یکدیگر قرار داشتهدر اساطیر و حماسه

شوهدیگر هند و اروپایی نیز دیده می شتن وی ساطیر هند، تریته بعد از ک روپه، گاوهایی که او در شود؛ مثلاً در ا

ـــتگار، بود، آزاد می اری پنهان کرده یا در نبرد ایندره و وریتره آمده185: 137۹کند )رس ـــت: (.  ورتره »اس

برد و او را شکست داد و تارانید. پس گاوان ابر از بند رها و باران بر ضعو او پیتن بود؛ اما ایندره به نق هرویین
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ـــاطیری این دو موجود18: 1381)ایونس، « زمین باریدن گرفت ـــاد میان گاو و اژدها به نمادپردازی اس  (. تض

ساطیر اژدها، گاوها یا برمی شکل جدیدتر ا ستند و عموماً در  سالی و باروری ه شک ضادهای خ گردد که نماد ت

در شــکل اولیۀ اســ ورۀ »کند. ها را آزاد میرباید تا پهلوانی آنزنانی باکره را که عموماً شــاهزاده هســتند، می

شــود. ایزدی شــکی و ســترونی طبیعت میآورد و باعث خها را به اســارت خویش درمیاژدهاکشــی، اژدها آب

شتهارجمند به نبرد با اژدها می ست ایزد ک سهمگین، اژدها به د ها شود. درنتیجه آبمیپردازد و در این نبرد 

ــاع به طبیعت بازمیآزاد می ــبزی و نش ــرس ــود و بار دیگر س ــ ورهش ها، تحت تأثیر زندگی گردد... در این اس

شیو شر، به  صر آب را گرفت. اهمیت گاو در زندگی هاجتماعی و فرهنگی ب صر دیگر جای عن ستعاری، عنا ای ا

شاورزی باعث س ورهک صر آب را بگیردشده که در برخی از ا صر گاو جای عن شی، عن «  های مبتنی بر اژدهاک

ی (. تقابل گاو و اژدها و کشتن اژدها به وسیلۀ گاو در حماسۀ ایران به شکل150: 13۹1پناهی، )مالمیر؛ حسین

دهد تا پنج گاو را به شود؛ دستور میرو میپایان با اژدهایی روبهاست. اسکندر در شهر نرمدیگر نیز نمودار شده

تر شدن این کشد. برای روشنکند و میگونه اژدها را مسموم مینهند و اینزهر و نفت بیاکنند و برابر اژدها می

 شود:تقابل، نیاز است نمادهای گاو و اژدها شرح داده

 

 . گاو، نماد باروری، آفرینش و ترسالی:1ـ3ـ2
ـــ وره ـــد، گاو در اس ـــاره ش گیرد. گاو یکی از های متأخرتر جای آب را در باروری میچنانکه قبلاً ه  اش

نمادهای بســـیارمه  در باورهای اســـاطیری ایران اســـت؛ اما نقش این حیوان تنها به اســـاطیر ایران محدود 

ساطیر نمی شمار میسرخشود. گاو از ا صر و هندواروپاییان، نماد باروری به  سومر و م ستان تا  شوالیه؛ پو آید )

ساطیر هند الگوی  :1385گربران،  ست. گاو در ا سیار بارز ا ساطیر هندی و ایرانی ب ذیل گاو(. این نقش گاو در ا

شمار می صلخیز بر زمین میازلی مادر بارور و ابری به  ساطیر ایرانی از 672: بارد )همانآید که باران حا (. در ا

شونده در آیین مهر، همه نمود آفرینش و شود تا گاو قربانیورزای، گاو آ از آفرینش که با کیومرث آفریده می

گیرند باروری هستند. در روایتی مشهور از اساطیر ایرانی، حیوانات و گیاهان از بدن گاو آ از آفرینش شکل می

شیده می(. در ا182: 1385)هینلز،  ست. در تمثالی که از مهر ک شود، ساطیر مهری نیز نقش زایایی گاو بارز ا

ست که ایزد مهر با قربانی سمت کردن آن به باروری کمک میگاو نماد باروری ا ستر به  کند. همچنین دو خرف

سکاندیناوی نیز گاو به گو صد دارند گاو را نابارور کنند. در ا ستند، نقش اژدها و ق ضۀ او ه نۀ بارزی این نقش بی

گاوی به نام اودهوملا نقش پررنگی دارد. او ه  یمیر )خوراک را دارد. در اســاطیر آفرینش اســکاندیناوی، ماده

شــود )دیویدســون، دهد و ه  با لیســیدن یخ موجب پدید آمدن انســان میهمۀ موجودات آینده( را شــیر می

اند؛ ی یا ایزدان باروری به شــکل گاو ترســی  شــده(. همچنین بعضــی مادرهای کبیر و ازل1۹۹و  1۹8: 1385

ـــوو حیات و باروری در نزد اقوها بهگاو ماده، قرن»توان گفت بنابراین می ـــین و عنوان نماد محس ام چادرنش

ستشبانان بوده صرفاً مربوع به1۹۹: 13۹2زاده، )قلی« ا شود؛ بلکه گاو نر گاو ماده نمی (؛ اما نمادهای باروری 

ـــاطیر ملل، از جمله ایران، به مانند گاو ماده با الگوی باروری در ارتباع نیز نقش  بارورکنندگی را دارد و در اس

 (.85: 13۹2)هال، « قدرت و نیروی تولید مثل است»است. در واقع گاو نر 
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 . اژدها، نماد خشکسالی در ایران:2ـ3ـ2
نچه مربوع به موضــوع مورد بحث اســت، باید اژدها در اســاطیر ملل نماد موارد متعددی اســت؛ اما دربارۀ آ

ست. جالب سر جهان ا سرا ست که این موجود در بعضی ملل گفت؛ اژدها یکی از نمادهای دوگانه و عجیب در  ا

اژدها دو خصلته هست؛ ه  »آید. نماد باروری و آسمان و در بعضی ملل نماد خشکسالی و سترونی به شمار می

شمن ایزد ست و ه  د سی که جلو ریزش باران را می ایزد باران ا (؛ در 17: 1386)کوپر، « گیردباران؛ یعنی ک

ـــمار می ـــاطیر چین، اژدها نماد ابرها و آب به ش ـــبز یا آبی... نماد بهاری بوده که باران »آید و اس اژدهای س

صلخیزکننده را با خود می ساطیر تائویی و بودایی نیز اژدها ا21: 13۹2)هال، « آوردحا ین خصوصیت را (. در ا

آید. در (. اوروبوو )اژدهایی که دم خود را در دهان دارد( نیز نماد باروری به شــمار می18: 1386دارد )کوپر، 

ــت و اژدها موجودی که قابلیت باروری را در  این نماد، دم اژدها نماد آلت مردانه و دهان اون نماد آلت زنانه اس

 (.173: 138۹)الیاده، « پیچیده استه ن دو مار بهخدای باران مکزیکیا»خود دارد. همچنین 

ـــدهاما در باورهای ایرانی، تا جایی که متون ما قدمت دارند، از اژدها به ـــت و نماد عنوان پتیاره یاد ش اس

آید. ضـحاک از اژدهایان اسـاطیر ایرانی، یک نمود باروری را اسـیر کرده و دیگری را خشـکسـالی به شـمار می

شد. چنانکمی شارهک شاه و گاو، نماد ابرهای بارانه ا ساطیر متأخرتر، دختران پاد ضحاک شد، در ا ستند.  زا ه

برد. در دوران حکومت او، شــهرناز و ارنواز را اســیر کرده و گاو برمایه که نماد دیگر باروری اســت، از بین می

رود و صرفاً دو طبقۀ موبدان همچنین طبقات اجتماعی برزیگری و کشاورزی که با باروری مرتب ند، از بین می

سیاب، نمود دیگر اژدها در روایت شتاران روی کارند. از سوی دیگر، افرا هاست. در های ایرانی بازدارندۀ آبو ارت

دارد و برای بازگرداندن آب، سپندارمذ است که افراسیاب آب را از ایرانشهر بازمیهای زادسپرم اشاره شدهگزیده

ــپرم، ر میدر خانۀ منوچهر پدیدا ــود )زادس ــن نیز آمده17: 1366ش ــت )دادگی، (. همین روایت در بندهش اس

کند )بندهشن شده که افراسیاب هزار چشمه را پایمال و لگدکوب می( و در بندهشن هندی اشاره13۹: 13۹0

 (.104: 1388هندی، 

اوبار، ربایندۀ دختران وماً مردمهای ملی ایران نیز نمودار است. اژدهایان عماین خصوصیت اژدها در حماسه

 خورند:کنندۀ کشت و زرع و دام هستند و به این ترتیب با خشکسالی پیوند میو خراب

ــو ز رود کشــــو ــا ک ــان اژده ــن  چ

مردم و چــارپــای بی  ــــت  ین گش م  ز

 

 بــرون آمــد و کــرد گــیــتــی چــو کــو... 

ــد جــای... ــردن ــــپ ــرو را س ــی م ــان  جــه

 (232: 1366)فردوسی،                       

 یا

 ز مــردم بــپــرداخــت ایــن بــوم و مــرز

 

ــــت  ــ  از کش ــای و ه ــ  از چــارپ  ورزه

 (75: 138۹طوسی، )اسدی                   
 

های ذکرشــدۀ قســمت دوم نیز این ویژگی اژدهایان کاملاً مشــهود بود. بنابراین تقابل گاو و اژدها، در نمونه

که سلاح اژدهاکشی گرز است، ریشه نشان تقابل باروری و ترسالی در برابر خشکسالی است. همچنین علت این

ساطیر قدی در دو باور دارد: اول و مه  شه در ا شکل گرز که ری ست؛ چنانکه گرز تتر؛  شکل گاو ا ر دارد و به 

چنین است که سلاح خدایان میترا، فریدون و گرشاسپ گاوسر است. علت دیگر نیز ریشه در اساطیر دارد و این

ــت؛ مثلاً  ــتند، گرز اس ــمان که با باروری کاملاً مرتبط هس ــرش الهه نام خدای اعد  هیتی»آس ها را که همس
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Arinna و طوفان و بادها و صــاعقه بود و نمادش صــاعقه و تبر یا گرز وی خدای آســمان دانی ؛ اما...بود، نمی »

 (.۹8: 138۹)الیاده، 

 

 گیری. نتیجه3
سه  ساطیر و حما شته میدر ا ستانهای ملی ما اژدها معمولاً با گرز ک ضی از دا های شود. این اتفا  در بع

شده ست؛ بههند و اروپایی  یرایرانی تکرار  سلاح، بهگونها شناخته ای که این  شی  سلاح آیینی اژدهاک عنوان 

که گرز گاوشــکل ســلاح آیینی این شــود، شــبیه گاو و علتوســیلۀ آن اژدها کشــته میشــود. گرزی که بهمی

اژدهاکشی است، در تقابل گاو و اژدهاست. در اساطیر ایرانی، گاو نماد باروری و اژدها نماد خشکسالی است. در 

آمد. شده، بازدارندۀ آب به شمار میتر اساطیر ایران، موجودی اهریمنی که به شکل اژدها ترسی  میشکل قدی 

اســت که نمادهای باروری هســتند؛ آب جای خود را به گاو و دوشــیزگان داده در شــکل جدیدتر این اســاطیر،

شــود. این تقابل در باورهای اســاطیری و عنوان نماد باروری شــناخته میبنابراین گاو در جوامع چادرنشــین به

 است.وسیلۀ گاو درآمده و گرز گاوشکل سلاح آیینی این کار شدهحماسی به شکل کشتن اژدها به
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